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 ضرغامی: چون نمیشه
هم  رئیس صداوسیما باشی 

هم رئیس جمهور! 
       یکی از میهمانان ضرغامی: او مرد باسلیقه ای است و پنیر و کره را خودش درست می کند! 

   یک میهمان دیگر: این قدر دوست مون داشت
که زمان ریاستش دلش نمیومد صورت مون رو هم شطرنجی کنه! 

          مشاور ضرغامی: مهندس سفره رو پهن کن، دو تا مهمون دارم، لایک خورشون زیاده! 
#مهربانی_در_اوقات_فراغت  #شهرونگ 

جراید: ضرغامی زمانی که رئیس صداوسیما بود چرا صبحانه کاری نداشت؟

شنود

گمشدگان
زیگزاگ رفتن فرهنگی!

شهرام شهیدی
طنزنویس

باز رســیدیم به روز کتــاب و کتابخوانی. 
فرداست که باشد. ســتون ما امروز منتشر 

می شود و از نظر ما هر روز، روز کتاب است. 
به رفیقم می گویم در مورد فلسفه چه کتابی 
بخوانم؟ می گوید »بی شــعوری« را بخوان. 
می گویم در مورد پزشــکی و ستاره شناسی 
و... و ... چی؟ می گوید »بی شعوری« را بخوان. 
شرمش می شــود مســتقیم به من بگوید 

بی شعور، زیگزاگ می رود.
نکته مهــم: شــهروند محتــرم چندبار 
هم کتاب بی شــعوری را بخوانید باشــعور 

نمی شوید. 
راســتی قاچاق کتاب دقیقــا یعنی چی؟ 
یعنی یک نفر به خانمش بگوید با همکارانم 
می رویم مواد بکشیم بعد یواشکی برود خانه 

دوستان مجردش کتاب بخواند؟
دبیرســتان کــه بــودم در یکــی از این 
کتاب های موفقیت در یک دقیقه خواندم که 
باید به زندگی امید داشت و با نگاه کردن  هر 
روزه به تصاویری که آرزو دارید به آنها برسید، 
انرژی مثبت بفرســتید تا آرزویتان محقق 
شود. من هم از آن روز صبح به صبح تصاویر 
لامبورگینی و پورشــه را نگاه می کردم. الان 
سی ســال از آن روزها می گذرد و من پراید 

خریده ام.  
و روزگاری فکر می کردم اگر کتاب بگیرم 
دســتم خیلی کلاس دارد  و همه مرا نشان 
می دهند و می گویند واااااو چه اندیشمندی! 
بعد در رویاهایم فکر می کردم همسر آینده ام 
هم بالاخره روزی کتاب را در دستم می بیند و 
یک دل نه، صد دل عاشقم می شود اما بعدها 
فهمیدم برای مردم حتی داشتن پراید هم  از 

کتاب مهمتر است.
یک کتابفروشــی در اروپا روی شیشــه 
ویترینش کاغذی چســبانده بــود و روی 
 آن نوشــته بــود: » لازم نکــرده آرزوی

رومئو و ژولیت بودن در سر داشته باشید. اگر 
کتاب خوانده بودید، می دانســتید که عشق 
این دو نفر فقط ســه روز دوام داشته و 6 نفر 
هم به خاطر این عشــق جان به جان آفرین 
تســلیم کرده اند. حالا هی کتاب نخوانید و 

الکی رویاپردازی کنید.«
و بدانید که هر تبلیغی لزوما کارساز نیست. 
درواقع به قول شــیخ اجل، سعدی شیرازی 
»جز راســت نباید گفت، هر راســت نشاید 
گفت« چرا این را گفتم؟ چــون یک نفر در 
یکی از شبکه های مجازی نوشته بود: »کاش 
مردم جای پوشک کتاب می خریدند.« شما 
به حرف این عزیز برادر گوش نکنید. واقعیت 
این اســت که اگر کتاب نخرید بهتر است تا 
کتاب بخرید و جای کهنه بچه از آن استفاده 

کنید!
فرانســیس بیکن گفته برخــی کتاب ها 
را باید چشــید،  برخی را قورت داد و برخی 
دیگر را باید کمی جوید و هضم کرد. بی خود 
نیست اسمش بیکن بوده. احتمالا به خاطر 
همین نگاه غذایی به کتاب بوده که اسم این 
فیلسوف انگلیسی را روی گوشت نمک سود و 
دودی شده گذاشته اند. آخ که پیتزا بیکن الان 

چقدر می چسبد.
در برخی کشــورها نویسنده ها جزو طبقه 
روشنفکر محسوب می شوند. در برخی دیگر 
کســانی که زیاد کتــاب می خوانند هم در 
طبقه روشنفکران می گنجند، اما در ایران ما 
روشنفکرانی داریم که نه کتاب نوشته اند، نه 
کتاب خوانده اند. چطوری؟ هر روز می روند 
کافه سیگار می کشــند و قهوه می خورند و 
پشت سر نویســندگان و هنرمندان غیبت 

می کنند.

دوربین مداربسته 

ایــن چند هفته که نیم ســوز شــده بودم، 
کاملا مشخص بود جای خالی ام را با گوشت و 
پوست تان لمس کردید. همین که یک نفرتان 
هم نگفــت دوربین مداربســته تحریریه چه 
مرگش شده که نیست، نشــانه علاقه و توجه 
شما به این ستون است که باعث می شود من 
هم مثل بعضی مســئولان وقتــی این حجم 
از علاقه و درخواســت برای ادامه را می بینم، 
دست از کار نکشم و با نیرویی دوچندان ادامه 
بدهم. بله! در هفته هایی که نیم سوز شده بودم و 
تصویر نداشتم، اتفاق های زیادی توی شهرونگ 
افتاده؛ مثل تولد دو خورشــید درخشــنده 
و پرتلالو تحریریه یعنی شــهرام شــهیدی و 
علی اکبــر محمدخانی که اگر ایــن دو عزیز 
نبودند، این روزنامه با این نمک در دستان شما 
نمی بود. خیلی بانمک تر از اینها بود!  هارهارهار 
شوخی کردم! سیمم رو نچین آقا شهیدی من 
غلط کردم! به هرحال بچه  های شهرونگی تولد 
این دو عزیز رو در سکوت خبری برگزار کردند 
و مثل این که فقط تولد سوشیانس شجاعی فرد 
است که هر سال با شکوه و در حضور خبرنگاران 
و عکاسان برگزار می شود و بقیه دوستان خار 
پاشنه دارند! وسط همین قصه ها بود که یک 

روز در تحریریه باز شــد و کیوان زرگری چند 
قدم جلو آمد و وســط اتاق از حال رفت. طی 
تصاویری که من دارم، این کارتونیست ها بیشتر 
از هرکسی وسط این اتاق از حال رفته اند، چون 
کافی است یک خط را کج تر از حالت معمول 
بکشند، آن وقت اســت که انواع تفاسیری که 
خودشان هم از آن خبر ندارند، درباره اثرشان 
شروع می شود. این بار هم نوبت کیوان زرگری 
بود که از توی کاریکاتورش قصه ای دربیاورند. 
درحالی  که بچه ها داشتند بادش می زدند و زیر 
کبودی چشــمش از ضربات فمنیست ها یخ 
گذاشته بودند، هر 10دقیقه چشم هایش را باز 
می کرد و جیغ می زد »بخدا منظورم این نبود!« و 

بعدش دوباره از حال می رفت.
خلاصه این که اگر از من کــه دوربینم و به 
همه امور  آگاه بپرســید، کارتونیست نشوید، 
چون یک کارتون می کشــید ولی باید 10 تا 
جوابیه و تکذیبیــه و توضیحات پاورقی برای 
برخورندگان پشت بند کاریکاتورتان  بنویسید 
که خب با پولــی که می گیریــد و وقتی که 
می گذارید، واقعا به صرفه نیست. حرف وقت 

و زمان شــد یاد یکی از بچه هــای تحریریه 
افتادم که طوری روی زمــان صرف کردنش 
در تحریریه برنامه ریزی دارد که مو لا درزش 
نمــی رود. همین علی گل درشــت خودمان 
را می گویــم. یعنی من خودم شــخصا حس 
می کنم ســاعتش را کوک می کند که فلان 
روز، فلان ســاعت زنگ بزند تا بین یک تا سه 
دقیقه در خدمت تحریریه باشد. تمام تحریریه 
هم تا بخواهند ذوق کنند که علی گل درشت 
حضور پیدا کــرده و دارد بعد از عمری حرف 
می زند، سه دقیقه شان به پایان می رسد و علی 
گل درشت غیب می شود تا حلول بعدی اش در 
روزنامه. یعنی در واقع ایشان جمله »هرچی 
کمتر باشــی عزیزتری« رو روســفید کردند 
و بچه هــای تحریریــه آن قدر دلشــان برای 
حضورهای سه دقیقه ای اســتاد گل درشت 
تنگ می شود که بعضی روزها حافظه دوربین 
من را می زنند عقب لااقل تکرارش را ببینند؛ 
چون جملات این عزیز بزرگوار این قدر کوتاه 
و با فاصله های زیاد اســت که بچه ها جمله ها 
را یادداشت می کنند و کنار هم می چینند تا 
ببینند بعد از دوســال جمع آوری جملات آیا 
به کد رمزگشــایی مبحثی می رسند یا نه. به 
هرحال خدا همه این گل های شهرونگی عزیز 
را حفظ کند که هرکدام بوی خودشان را دارند 
و یک نفرشان هم این وسط حاضر نیست من را 

ببرد تعمیر تا کامل نسوخته ام!

 پشت صحنه شهرونگ
 به روایت دوربین مداربسته

 ما هستیم
چون شما میخواید!

فلکه اول
می خواهم بخوابم!   |شــهاب نبوی |  خواب دیدم 
در یک جایی خوابیده ام. حالا این کــه در خواب هم خواب 
می بینم خوابیده ام از ویژگی های خاص خودم اســت. جای 
خیلی خوبی بود. هوایش معتدل بــود. گاه ابری تا نیمه ابری، 
همراه با غبار محلی و در بعضی ســاعات همراه با رگبار و رعدوبرق؛ بارندگی 
در ارتفاعات به شکل برف بود. خانمی هم با یک لگن قرمز رنگ و دو عدد شیر 
کم چرب نزدیکم نشسته بود و منتظر بود تا بیدار شوم. ته چهره اش آشنا بود. 
فکر کنم یکی از کسانی بود که قبلا عاشــقش بودم. آن طرف تر هم دو سه تا 
بچه تخس داشتند بالا و پایین می پریدند. از کله بزرگ شان که اصلا تناسبی با 
بقیه بدن شان نداشت، متوجه شدم که بچه های خودم هستند. برادرم هم آمد 
و کلی قربان صدقه ام رفت و گفت فعلا پولی که بهم قرض داده را لازم ندارد. 

از ته نگاهش خواندم که دلش پولــش را می خواهد، اما انگار یکی مجبورش 
کرده که اینطوری بگوید. از دور سایه پدرم را دیدم که نزدیک می شد. از دور 
که دیدمش مثل همیشــه دو متر از جایم پریدم. گفتم الان دوباره می آید و 
می گوید:   »چته مثل یه تیکه گوشت ولو شدی کف خونه؟ بلند شو برو دنبال 
یه لقمه نون.« نزدیکم که شد، با سرعت به سمتم دوید. از تخت پریدم پایین و 
خواستم فرار کنم که یک جفت پا برایم ول کرد و نقش زمین شدم. نزدیکم 
شد و بوســید و بوییدم. اولین بار بود که همچین کاری با من می کرد. گفتم: 
»بابا حالت خوبه؟« گفت: »خفه شو، دهنتو ببند. فعلا مجبورم این مدلی باشم.« 
گفتم: »کی مجبورتون کرده مهربون بشید؟« گفت: »اون قرص های کوفتی 
که دکترت برات تجویز کرده، همه چیز رو توی خواب اوکی نشون میده. حالا 

اثرش که تموم شد، نشونت میدم.«

حسن کریم زاده|   کارتونیست| شهر فرنگ

email: sunysaghafi@yahoo.com|  محمد                رضا ثقفي  |   کارتونیست |


